
بررسى ماده 1034 قانون ازدواج و طلاق؛ 
تو خالى از موانع نكاح

من خالى از عاطفه و خشم

ــايل زنان بپردازيم كه  � ــنبه ها قرار است به مس چهارش
ــتگارى از باب نكاح را  ــى جلوه كنيم. امروز در خواس مترق

بررسى مى كنيم. 
ــد  ماده 1034 - هر زنى را كه خالى از موانع نكاح باش

مى توان خواستگارى نمود. 
ديالوگ خالى

دختر: شما براى چى اومدى خواستگارى من؟ 
خواستگار: براى اينكه خالى هستى. 

دختر: جان؟ 
خواستگار: براى اينكه خالى از موانع نكاح هستى. 

خالى مفهومى
زن ايده آل من زنى خالى از موانع نكاح است. اساسا زن 

هر چه خالى تر؛ خواستگارى تر. 
خالى استورى

ــبت به تو حالت ازدواج دارم. آيا  عاشق: عزيزم. من نس
مى توانم از تو خواستگارى كنم؟ 

ــى از موانع نكاح  ــوق: بنا بر ماده 1034 من خال معش
نيستم. 

عاشق: عزيزم. من نيمه پر تو را نگاه مى كنم. چون عادت 
دارم نيمه پر ليوان را نگاه كنم. 

خالى قانونى
خواستگار: ببخشيد من مى خواستم با عنايت بر ماده 
1034 قانون مدنى از شما خواستگارى كنم. آيا مى توانم؟ 

عروس خانوم: نه. من پرُم. 
خالى بازى

ــتگارى. ها هاها... شما  پدر داماد: خب. ما اومديم خواس
ــر دارى... هه هه هه... تا از اينجا دختر  هم كه چندتا دخت

نگيريم نمى ريم. هو هو هو... 
پدر عروس: يك دخترم كه خالى از موانع نكاح نيست و 
پر پر است. دختر ديگرم اما خالى از موانع نكاح است و مانعى 

ندارد ازش خواستگارى كنيد. 
خالى بندى

: آقاى قاضى من خالى از موانع نكاح هستم. 
- خالى نبند. 

خالى خالى
شعر: هركى مى پرسه حالم رو مى گم همه چيز عاليه / 

هيشكى نمى دونه چقدر، جاى تو اينجا خاليه
ــه حس و حالى / خالى  حالا مى فهمم خالى يعنى چ

يعنى بى تو، بى تو يعنى خالى
معنى: هر كى مى گويد چرا از تو خواستگارى نمى كنم 
توضيح مى دهم كه خالى يعنى بى تو چون تو خالى از موانع 

نكاح نيستى. 
خال خالى

زن: آه  اى مرد من. چرا از من خواستگارى نمى كنى؟ 
مرد: چون تو خالى از موانع نكاح نيستى. 

زن: نه فقط تو خوبى. يعنى تو اصلا خالى نيستى؟ 
ــتم. من، خالى از عاطفه و  مرد: چرا من هم خالى هس
خشم / خالى از خويشى و غربت / گيج و مبهوت بين بودن 

و نبودن
ــق، آخرين همسفر من / مثل تو من رو رها كرد /  عش

حالا دستام مونده و تنهايى من. آيا زنم مى شى؟ 

از هرنظربي ضرر 

شام سفارشى

ــت مى نشيند و تماشاى ناباورانه  � گرماى آفتاب بر پوس
ساحل، او و همه سرنشينان كشتى را به هيجان مى آورد. 
ــى اندك و  ديدن ماهيگيرانى كه در«گاندولا»ها با بالاپوش
پوستى سوخته پارو مى زنند و تورهاشان را به سوى ماهى ها 
ــت. درختان نخل، ليمو،  پرتاب مى كنند، باور نكردنى اس
ــيرى  سبز و انبوه ديگر كه  آواكادو، موز و ده ها گياه گرمس
ــان را نمى داند در ساحل به صف ايستاده اند تا حس  نامش
ــافرها منتقل كنند و  يك زندگى دوباره را به تك تك مس
ــت و  ــوق به گريه بيندازند. از راهى دور آمده اس او را از ش
سفر يك ماهه اش او را ماه ها و سال ها به دور آب هاى اطلس 
چرخانده است. بى آنكه اين همه وقت به غير از آسمان و آب 
هيچ نشانى از كسى يا جايى ديده باشد. با اينكه چند زبان 
مى داند اما يك نفر هم حاضر نيست به او بگويد مردان دريا 
و مسافران آن كشتى به چه زبانى با هم حرف مى زنند. آن 
راز سرخ در ته ِ چشم هاشان چيست؟ زمان چگونه از حجم 
تقويم ها شان عبور نمى كند؟ و آن سفر پرحوصله چه روز و 
چه ماه و چه سالى به آخر خواهد رسيد؟ با اينكه بعضى از آنها 
از جمله كاپيتان و مستخدم چينى زبان انگليسى و آلمانى 
را خوب مى دانستند اما تمايلى به حرف زدن با او نداشتند. 
گاهى لبخندى و تكان دادن دستى و ديگر هيچ... يك روز 
ــده بود، صداى كاپيتان را  و همان اولين روز كه دريازده ش
شنيد كه به در كوفت و به زبان فارسى گفت برايش دارو و 
ــت. در كه روى پاشنه اش چرخيد و با صداى  غذا آورده اس
چندش آورى جير جير كرد، ابتدا كاپيتان را ديد. همان مرد 
جوانى كه گفته بود: «پيش از اين شما را كجا ديده ام؟»... 
اما تا بخواهد سوالى بكند كاپيتان در چشم بر هم زدنى به 
هيات همسر گمشده اش«حسان» در آمده بود. به هيات آن 
شخصيت نا مكشوف مبهم از جنس روزهاى مهربانى اش. 
با يك سينى بزرگ از غذاهاى گرم و نوشابه و دارو. صورت 
هيجان زده اش سرخ بود. حسان و حباب هاى عرق در ميان 
ــانى اش... تا بگويد«سلام»  خطوط شكسته شكسته پيش
ــده بود و از آن پس ديگر هرگز او را نديد. نه در  بيهوش ش
ــالن غذاخورى، نه در موتورخانه، نه در اتاق كاپيتان، نه  س
درفضاى باز كشتى و راهروها، نه روى عرشه و كنار استخر... 
مثل يك خيال پريشان گم شده بود حسان. چند روز بعد 
كه كاپيتان را ديد، فكر كرد بايد به بهانه قدر دانى از آوردن 
ــا او صحبتى بكند اما كاپيتان با  ــتادن غذا و دارو ب يا فرس
خونسردى به او گفته بود به ياد نمى آورد چنين كارى كرده 
ــت به ياد نياورد و او دچار  ــد اما آخر چگونه مى توانس باش
ــده باشد وقتى كه سينى غذا و نيمى  توهم و خيالبافى ش
ــيد مگر  از داروها هنوز... هنوز در اتاق بود.  از كاپيتان پرس
او كمى هم به زبان فارسى آشنا نيست؟ كاپيتان سرش را 
ــكان داده بود«نه... حتى يك كلمه!» و  ــت ت به چپ و راس
ــبيه قار قار وحشت زده  ديوانه وار خنديده بود. خنده اش ش
كلاغ ها بود در آسمان ابرى غروب... كشتى بوق مى زند و تا 
لنگر بيندازد، خورشيد كم رنگ شده است. از مدت ها پيش 
لباس پوشيده. مى خواهد اولين نفرى باشد كه به خشكى 
پا مى گذارد. مى خواهد تا فردا كه كشتى بار ديگر حركت 
مى كند در اين بندر كه نامش«الميرانته» است بماند. روى 
ــاك. حتى ديگر برايش  ــفت گام بگذارد. روى خ زمين س
ــرزمينى باشد. مى خواهد  فرقى نمى كند كه خاك چه س
صداى بازى بچه ها را در پياده روها بشنود. مثل مورچه ها و 
آدم ها از اين طرف به آن طرف برود. طعمه كوسه ها نشود. 
عبور اتوبوس ها و قطارها و ماشين ها را تماشا كند و در تنها 
رستوران چينى آن بندر شام بخورد. سال ها پيش با حسان 
ــام خورده است. دلش براى  ــتوران نشسته و ش در اين رس
بوى برنج، سبزيجات نيم پخته و سس سويا ضعف مى رود.

صداى يك موسيقى شاد و بلند اسپانيايى فضا را پر كرده 
است. ميز كنار پنجره را انتخاب مى كند. گارسون چينى، 
رنگ تيره اى دارد. مى گويد آفتاب پاناما همه را مى سوزاند 
ــتش مى دهد و  ــياه مى كند. بعد صورت غذا را به دس و س
مى رود اما پيش از آنكه او چيزى انتخاب كند با يك سينى 
بزرگ برمى گردد. تمام غذاهايى را كه او دوست دارد روى 
ميز مى چيند و به لهجه چينى مى گويد: «خيلى وقت است 
منتظر شما بوديم. آقاى حسان شام شما را از سال ها پيش 

سفارش داده است.»

كوچ نشين

كارتون خواب

دختران ننه دريا

خانه «راشل كارسون» 
ــهر كولزويل  در حومه ش
ــرار دارد. اين  در مريلند ق
خانه كه نمايى روستايى 
 1956 ــال  س در  دارد 
ــت. كارسون  بنا شده اس
كتاب مشهور خود «بهار 
ــال  س در  را  ــوش»  خام
ــه  ــن خان 1962 در همي

ــال 1991 به عنوان يكى از  ــت. اين خانه در س نوش
ــيد.  ــار ميراث فرهنگى ايالات متحده به ثبت رس آث
راشل كارسون يكى از بزرگ ترين دانشمندان تاريخ 
زيست شناسى دريايى بود. كتاب«بهار خاموش» او 
هشت جايزه معتبر جهانى را از آن خود كرد و هنوز 
ــت كه در  ــم يكى از پرفروش ترين كتاب هايى اس ه
مورد آلودگى هاى كره زمين نوشته شده و جهانيان 
ــت وا داشته.  را به تفكرى دوباره در باب محيط زيس
ــاره آلاينده هاى  ــت درب «بهار خاموش» گفتارى اس
ساخته دست بشر كه حيات روى زمين را تهديد به 
نابودى مى كنند. اين خانه يك طبقه سقفى چوبى و 
ديوارهايى آجرى دارد. نماى داخلى خانه هنوز مانند 
زمانى كه كارسون در آن مى زيست، حفظ شده است. 
ــيمن در سمت راست ورودى خانه قرار  يك اتاق نش
دارد. اتاق مطالعه كارسون در كنج خانه قرار دارد. يك 
آشپزخانه و يك اتاق ناهار خورى در پشت اتاق نشيمن 
قرار گرفته است. اتاق خواب ها در سمت چپ ورودى 
قرار دارند. يك زيرزمين هم در خانه هست كه در آن 

ــواب، يك اتاق  يك اتاق خ
چند منظوره و يك حمام 
مى توان ديد. البته به نظر 
مى رسد كارهاى تكميلى 
ــاى زيرزمين هرگز  اتاق ه
به پايان نرسيده. منظره اى 
كه زمانى از پشت پنجره 
قرار  ــون  پيش روى كارس
تقريبا  ــوز  هن مى گرفت، 
دست نخورده باقى مانده است: يك چمنزار نه چندان 
ــس آن و در  ــبز در پ ــيع و درختانى هميشه س وس
كنارشان گل هاى آزاليا و نرگس زرد. او هميشه آرزو 
ــه بيرون خانه اش  ــت كه بخش جنگلى محوط داش
ــون طراحى كرد و  را حفظ كند. خانه را خود كارس
ــت: «هر آنچه كه نياز داشتم  در خاطراتش هم نوش
در اين عمارت گنجاندم.» پس از جنگ جهانى دوم 
استفاده بى رويه  از سموم شيميايى آفت كش توجه 
كارسون را به خود جلب كرد و او را واداشت تا مردم 
ــش آگاه كند.  ــموم آفت ك ــرات درازمدت س را از اث
ــون پس از آن آماج حملات صنايع شيميايى  كارس
و برخى كاركنان دولت كه او را اخلال گر مى ناميدند 
قرار گرفت، اما با شهامت از موضع خود دفاع مى كرد 
ــى  و مى گفت: «نبايد فراموش كنيم كه ما هم بخش
آسيب پذير از دنياى طبيعت هستيم و به اندازه ساير 
بخش هاى اكوسيستم در معرض خطر.» كارسون در 
سال 1964 و پس از مدتى جدال با بيمارى سرطان 

چشم از جهان فرو بست. 

كلبه مشاهير

يك حرف، يك نگاه

مخبر الدوله

محيط زيست يك دانشمند محيط زيست

روزگار غريبى ست

«سحر ترهنده» داور جايزه «كريستين اندرسون»

50 شعر از «كدكنى» در «بخارا»
عنوان مجله: بخارا �

سردبير: على دهباشى
قيمت: 12 هزار تومان

تاريخ انتشار: فروردين وارديبهشت 92 
مطالب مهم: 

ــعود  ــور، مس  يادنامه سـيمين دانشـور: يادگارهاى دانش
جعفرى جزى/ سيمين دانشور در كشاكش ديروز و امروز، 

حورا ياورى 
شعر فارسـى: نوروز هرات، محمد آصف فكرت/ بهار هزارم، 
ــى/ الهه ناز،  ــعر از منصور اوج ــا/ دو ش ــيروس شميس س
غلام حسن اولاد/ به سوى ايران، عباس يمينى شريف/ سر 

به لاك، محمد خليلى
يادنامـه دكتر حميد عنايت: كتابشناسى آثار عنايت، على 
قيصرى/ يادنامه دكتر حميد عنايت، على دهباشى/ برادرم 

حميد، محمود عنايت
قلم رنجه: بهاءالدين خرمشاهى / بى اخلاقى هاى پيدا  و پنهان

شـب هاى بخارا: گزارش شب جوانى ماريا درمه، اسماعيل 
جمشيدى/ استادم پروفسور جوانى ماريا درمه، كارلو چرتى

مطالب پيشنهادى شرق: 
ــت، داريوش شايگان/ گفت وگو با مرتضى  به ياد دوس
ثاقب فر، على دهباشى/ تاملاتى درباره ايران شانسى، كامران 
ــده از شفيعى كدكنى/ روزگار  فانى/ پنجاه شعر منتشر نش
ــژاد كه من  ــيد رضا انزابى ن ــوش آقاى گورمه ميش، س خ

ديده ام، غلامرضا طباطبايى مجد

دكه

صدرنشينى استقلال با وجود باخت
شرق: استقلال فرصت طلايى براى صعود زودهنگام  �

از گروه چهارم ليگ قهرمانان آسيا را از دست داد. ديشب 
ــتقلال  ــيا، اس در روز اول هفته چهارم ليگ قهرمانان آس
ــرايطى كه در بازى  ــتان بود و در ش ميزبان الهلال عربس
ــتانى را شكست  رفت 2 بر يك اين تيم صاحب نام عربس
داده بود با يك گل مغلوب ميهمان خود شد. در دقيقه 35 
اشتباه نكونام و عمران زاده فرصت مناسبى براى نواف العابد 
ايجاد كرد كه اين بازيكن با شوتى محكم دروازه استقلال 
را باز كرد. در ادامه تلاش استقلال براى به تساوى كشاندن 
بازى نتيجه نداد و آبى ها در خانه در حضور حدود 50 هزار 
ــه كردند. اما با  ــك باخت تلخ را تجرب ــاگر ايرانى ي تماش

امتياز همچنان صدرنشين باقى ماند. هفت 

خبر آخر

زندگي زني در«ازميغان»

گلعذاري ز گلستان طبس

ــينند و  پرنده ها در پروازند. گاهى روى نخل ها مى نش
گاهى پاى درختان نارنج سروصدا مى كنند.«كوه شترى» 
برف هايش را كم كم آب كرده و فرستاده براى «چهارطاق»؛ 
حوض بزرگى بالاى آبادى كه با جوباره هاى شاخه شاخه، 
ــد به زمين هاى«گلعذار». اينجا «ازميغان» است؛  مى رس
ــا آب و هوايى كه براى ميوه ها  ييلاقى نزديك به طبس ب
ــى آورد. گلعذار هم پنج  ــتى م و گياه هاى فاصله دار، دوس
ــمت (هكتار) زمين دارد. خودش مى گويد: هم شالى  قس
ــا دارم. 50 نفر نخلم كنار همين جاده  مى كارم، هم خرم
ــتان ها «درخت رو» مى آيد و خرماهايش  ــت كه تابس اس
ــاليكارى و يونجه كارى اما،  ــان مى چيند. براى ش را برايم
ــود  همه كارها را خودم انجام مى دهم. اين فصل كه مى ش
مى آيم سر زمين و يونجه ها را كه خيلى بوى خوبى دارند 
ــه گاو و هفت گوسفند دارم كه گاوها  درو مى كنم. من س
ــفند ها هم از چوب هاى  از همين يونجه مى خورند و گوس
خشك نخل ها كه گوشه اى كنار حياطمان انبار مى كنيم. او 
ادامه مى دهد: قبل ها خيلى بيشتر سرِ زمين كار مى كردم 
و موقع درو كردن يونجه ها آن قدر تندتند داس مى زدم كه 
ــت هايم زخم مى شد اما شوهرم دو سال است برايم از  دس
طبس دستكش هاى نخى مى خرد و به فكرم است. من سه 
پسر بزرگ دارم كه هيچ كدام كشاورزى نمى كنند و به شهر 
رفته اند.اشكالى هم ندارد چون خودم به اندازه همه آنها كار 
بلدم و شايد اگر روزى بخواهند كمكم هم بكنند يك جاى 
زمين و نخل ها خراب مى شود. ما پول زيادى بابت كاشتن 
ــترش را براى  ــتمان را نمى گيرد چون بيش يونجه ها دس
حيوان هاى خودمان مى كاريم و راه طبس هم گردنه دارد 
و با اين قيمت كم يونجه، صرف نمى كند كه تا آنجا ماشين 
بگيريم يا بدهيم يونجه ها را بار بزنند ولى برنج ها را هر سال 

آخر تابستان شوهرم به تهران مى برد و به چند خانوار از قوم 
و خويشمان مى فروشد. شايد ما كشاورزهاى خيلى زميندار 
و ملاكى نباشيم اما همه اين سال ها پدرها و مادرهايمان را 
سر همين زمين ها ديده ايم و تا بوده همين مختصر رزق و 
روزى را داشتيم و راضى هستيم. گلعذار درباره نوروزى كه 
گذشت توضيح مى دهد: ازميغان هر سال عيد، از ميهمان 
ــفره هايمان را از قبل آماده  ــود و ما زن ها بايد س پر مى ش
ــه روز آخر سال  مى كرديم. من و بقيه زن هاى ازميغان س
ــب نان «غلفى» درست كرديم. خمير  را از بعدازظهر تا ش
غلفى را مى انداختيم در ظرف روغن و وقتى سرخ مى شد 
رويش كنجد و زيره مى ريختيم. اين نان حتما بايد سرسفره 
عيد باشد و هر سال ميهمان هايمان آن قدر اينها را دوست 
دارند كه چند قرص نان هم براى خانه هايشان لاى پارچه 
مى پيچيم و به آنها مى دهيم كه ببرند. ما زن هاى خراسانى 
براى عيدمان هفت ظرف سبزه هم مى ريزيم و رسم داريم 
به نيت بچه هايمان و براى بركت زمين ها آنها را با عدس، 
گندم، ماش و ترتيزك سبز كنيم و سر سفره عيد بگذاريم 
ــيزده. سيزده امسال البته هر چه سبزه  كه بماند تا روز س
ــرده بوديم به صحرا كه بيندازيم در آب چهارطاق، همه  ب
خيلى پر و سبز بود و من مى دانم كه سال آبى خوبى داريم 
ــحالم. گلعذار درباره شروع سال جديد در روستاى  و خوش
ــايد امسال مثل قبل مشكلاتى  كوچكش هم مى گويد: ش
ــت محصولاتم و دوا و درمان مادرم داشته باشم  براى كاش
شايد هم گاوهايم به جاى گوساله ماده برايم نر بزايند اما 
من هميشه به دوست هايم مى گويم كه نبايد ناشكر باشيم 
و وقتى هر روز صبح هنوز مى بينيم كه كوه شترى بالاى 
سرمان است و زنده ايم و به كسى نيازى نداريم همين خوب 

است. امسال هم بالاخره يك سالى است. 

ــوره ام مى دهد.  يك حرف، دلشـوره هاى نوروزى: عيد دلش
ــاطش  ــم از بس ــت كه ترجيح مى دهم دور باش مدت هاس
ــا و بدى ها و  ــودم و عيد با همه خوبى ه ــال ماندم، ب و امس
ــد ولى متاسفانه در روزاى  دلواپسى هايش بالاخره تمام ش
آخر تعطيلات از دست دادن دوست و همكار جوانمان عسل 
بديعى، همه چيز را تحت الشعاع قرار داد، شايعات و شنيده ها 
چنان به سرعت باد دهان به دهان گشت كه فرصتى براى 
اعلام واقعيت به خانواده داغدار و شوك شده او نمى داد و من 
بار ديگر فكر مى كردم چقدر شهرت اتفاق عجيب و غريب و 
گاه تلخى است اينكه آدم هاى حرفه من حتى در مرگ هم 
خلوت و آرامش خود را ندارند. مرگ يك آدم شناخته شده 
و معروف بيشتر از اينكه مرگ يك نفر باشد در اين سرزمين 
ــاى جورواجور و آدم هاى بيمار و بيكارى  خوراك روزنامه ه
ــر مرده ما برنمى دارند و حس  ــت كه حتى دست از س اس

نمى كنند خانواده عزادار، داغدار است و داغ چهره و ناشناس 
نمى شناسد. داغ آنچنان بى رحم و سوزنده است كه براى از 
سرگذراندنش نياز به خلوت و آرامش است نياز به بودن در 
حريم خصوصى، گرچه اهداى زندگى به هفت نفر با اعلام 
ــت خانواده خانم بديعى و پر كردن كارت اهداى عضو  رضاي
در جشن نفس سال 91 توسط خود ايشان، چنان حركت 
زيبا و تاثير گذارى بود كه حالا جا داشت نشريات و دوستان 
و هموطنان دهان به دهان بگردانند. روزگار غريبى است كه 
بى حوصلگى و بى رمقى فرصت هاى زندگى را از خيلى از ما 
دريغ مى كند، متاسفم كه حالا مرگ اتفاق هشداردهنده اى 
است كه كمى از اين همه حرف و حديث و خشم و مرافعه 
ــم فقط كمى مرگ همين نزديكى  بى جا با يكديگر بكاهي

است به نزديكى سالى كه تازه نـو شد. 
ــيم ادبى و بهناز  ــى با بازى نس يك نگاه، مرده ريگ: نمايش
جعفرى و فهيمه امن زاده روى صحنه كارگاه نمايش تئاتر 
ــت به كارگردانى غزل اسكندرنژاد كه راوى همين  شهر اس
خشونت است و ديدنش تلنگرى به مفهوم همزيستى است 
و تا آخر اين هفته هر روز ساعت پنج ونيم عصر روى صحنه 

مى رود، ديدنش را از دست ندهيد. 

ايسـنا: نام سحر ترهنده از ايران در فهرست هيات داوران 
ــرار گرفت.  ــون ق ــتين اندرس جايزه جهانى هانس كريس
ــل جوان  ــى كتاب براى نس ــره دفتر بين الملل هيات مدي
(IBBY) در بولونيا داوران جايزه جهانى هانس كريستين 
ــون را انتخاب كرد. بنابر اعلام، اين هيات با رياست  اندرس
ماريا جسوس گيل (اسپانيا) پس از بررسى آثار در كتابخانه 
ــامى هيات  ــه قضاوت پرداخت و اس ــى مونيخ ب بين الملل
ــون را اعلام كرد. بر  داوران بين المللى جايزه جهانى اندرس
اساس اين خبر، آناستازيا آركيپووا (روسيه) رييس انجمن 
تصويرگران و طراحان كتاب كودك، سحر ترهنده (ايران) 

منتقد و پژوهشگر ادبيات كودكان، اريك تيتوسون (سوئد) 
ــابق آلما (ALMA)، فنوئل حنان دياز  ــر و مدير س ناش
(ونزوئلا) ويراستار و پژوهشگر ادبيات كودك، سابينه فوچز 
ــته ادبيات كودكان، سنگ ووك كيم  ــتاد رش (اتريش) اس
(كره) پروفسور ادبيات كودكان، انريكو پرز دياز (كوبا) ناشر و 
نويسنده، دبورا سوريا (ايتاليا) مروج ادبيات كودكان، سوزان 
ــتن (ايالات متحده آمريكا) پروفسور ادبيات كودك و  م.اس
آيفر گوردال اونال (تركيه) منتقد و نويسنده ادبيات كودكان 
به عنوان داوران جايزه جهانى هانس كريستين اندرسون در 

سال 2014 معرفى شدند.

رويداد

بيانيه«بانوى آهنين» سينما در مرگ «تاچر»
شرق، ترجمه :معصومه احمديان: 
ــر نقش  ايفاگ ــتريپ  اس ــل  مري
ــم «بانوى  ــارگارت تاچر در فيل م
ــنيدن خبر  ــس از ش ــى»، پ آهن
ــت وى، بيانيه اى منتشر  درگذش
كرد. مريل استريپ به خاطر ترسيم 
ــت  ــارگارت تاچر، توانس چهره م
سينمايى  جوايز  ــمندترين  ارزش
ــكار 2012،  ــان از جمله اس جه
«گلدن گلوب» و همچنين «بفتا» 
ــمتى  ــود كند. در قس را از آن خ

ــت: چه بخواهيم و چه نخواهيم  از بيانيه وى آمده اس
مارگارت تاچر به عنوان يك سياستمدار زن، پيشقدم 
بود. امروزه تجسم قسمتى از تاريخ معاصر كه تحت تاثير 
ــت. او در اواخر قرن بيستم،  ــد، سخت اس او نبوده باش

در انگلستان يك پيشرو بود. ثبات و 
استحكام، از نقاط قوت شخصيتى او 
بود كه براى من تنديسى از هيبت 
بود. سربرآوردن مشروع و قانونى در 
سيستم سياسى آن زمان بريتانيا، با 
وجود طبقه بندى و محدوديت هاى 
ــه در آن زمان حاكم  ــيتى ك جنس
بود، دستاوردى عظيم است؛ كارى 
ــام آن برآمد.  كه تاچر از عهده انج
ــت آن نبود كه او  دليل اين موفقي
ــوان دختر  ــود را به عن موقعيت خ
يك شخصيت برجسته به دست آورده باشد، بلكه فقط 
نتيجه تلاش هاى خود او بود. باعث افتخار و غرور من 
ــت كه داستان زندگى او را به تصوير كشيدم. البته  اس

تنها تصويرى اجمالى از كشمكش هاى فراوان او. 

ترجمه هاى «خجسته كيهان» در نمايشگاه كتاب
ايسنا: خجسته كيهان از  عرضه كتاب هايش در بيست وششمين نمايشگاه كتاب تهران  خبر 
داد و گفت: ترجمه ام از رمان «ربكا» نوشته دافنه دوموريه كه از سوى نشر افق  منتشر شده، 
ــگاه عرضه مى شود. اين كتاب را سه سال پيش ترجمه كرده بودم اما چند ماهى  در نمايش
است كه منتشر شده است و فكر مى كنم در نمايشگاه موجود باشد. ترجمه رمان «نااميدى» 
از ولادمير ناباكوف كه در انتشارات كتابسراى تنديس منتشر شده و ترجمه رمان «داشتن 

و نداشتن» از ارنست همينگوى كه در نشر افق به چاپ رسيده، در نمايشگاه موجود است. www. sharghdaily.ir
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